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 Abstract 
Reconstructing the historical context of the verses, the situation in which the 
Qur'anic text has been formed, from various aspects, in particular explaining 
the exact meaning of the verses, is a difficult, significant and fruitful matter. 
However, little authentic evidence is available for this purpose. We know that 
the Qur'an in many cases speaks considering the traditions and teachings 
mentioned in sacred Jewish-Christian texts, that have been current in the 
mouth of the people of the age of revelation. Therefore, Intertextual reading 
is very effective in restoring the text of the Qur'an as an authentic historical 
document and, as a result, in reconstructing the historical context of the verses 
and recognizing the audience of the age of revelation. In the present study, 
based on this approach, we have studied the intertextual reading of verses27-
32of Surat al-Ma'idah related to the story of Abel and Cain. Re-reading the 
Qur'an and sacred Jewish-Christian texts, including the Old Testament, the 
New Testament, and the Talmud, shows that the story is narrated similarly and 
the language is symbolic. However, the Qur'an does not merely retell the story 
but modifies these texts and creates new meanings according to its audience 
in the age of revelation. The intertextual reading shows that verses 27-32 of 
Surat al-Ma'idah are related to the tension between the 7th century AD Jews 
in the Arabian Peninsula and the Prophet of Islam; they intend to betray the 
Prophet again and kill him. Finally, considering some historical narratives 
along with the intertextual reading indicates that the above verses refer to the 
treachery of the Jews of Khaybar around year 7 (AH). 
Keywords: The Qur'an, intertextuality, historical context, Abel, Cain, the 
Bible, the Talmud. 
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كه در آن متن قرآن  تاريخي آيات يعني موقعيتي  بافت  بازســـازي 
ـــت از وجوه گوناگون،  ته اس ـــكل گرف  تبيين معناي دقيق ويژهبهش

سئلهآيات،  ست. با ايم سودمند ا شوار و  شواهد و اينخطير، د حال 
ــترس محققان قرار  ــود در دس ــتندات موثقِ اندكي براي اين مقص مس

ـــنتدارد. مي به س ناظر  كه قرآن در موارد متعدد،  ها و تعاليم دانيم 
 گويدمسيحيِ پيش از خود سخن مي-مذكور در متون مقدس يهودي

جاري بوده اســــت. از اين رهگذركه د  ر افواه مردم عصـــر نزول 
، تبعبهو  يك ســند موثق مثابهبهخوانش بينامتني در بازيابي متن قرآن 

سيار  صر نزول ب شناخت مخاطبان ع سازي بافت تاريخي آيات و  باز
در پژوهش حاضـــر مبتني بر اين رهيافت به خوانش  كارآمد اســـت.

ايم كه به داســتان هابيل و ســوره مائده پرداخته 27-32بينامتني آيات 
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 است.
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ي، مســيح-قابيل مرتبط اســت. بازخواني قرآن و متون مقدس يهودي
دهد كه داســتان مشــتمل بر عهد قديم، عهد جديد و تلمود نشــان مي

مشـــابه روايت شـــده اســـت و اي گفته، در اين متون، به شـــيوهپيش
ـــت  . با اين  ـــت خوانش تايپولوژيك در فهم آن كارآمد اس كاربس

ستان اكتفا نمي صِرف دا اسب با بلكه متنكند همه، قرآن به بازخواني 
كند و مفاهيمي مخاطبان خود در عصــر نزول، اين متون را تعديل مي

وره ســ 27-32دهد كه آيات آفريند. خوانش بينامتني نشــان مينو مي
ـــتان با پيامبر(ص) و  رتبط م مؤمنانمائده به تنش ميان يهوديان عربس

است و يهود قصد خيانت دوباره به پيامبر(ص) و كشتن وي را دارند. 
ايات و رو هاگزارشمندي از برخي افزون بر خوانش بينامتني، با بهره

ــت يافت كه آيات مذكور با موقعيتيتاريخي مي  توان به اين نظر دس
بيه و پيش از خيانت يهودِ يپس از صلح حد هجرت، 7ود سال در حد

  خيبر، مرتبط است.
قرآن، بينامتنيت، بافت تاريخي، هابيل، قابيل،  هاي كليدي:واژه

  عهدين، تلمود.

  و طرح مسئله مقدمه
صر ميان دو رويكرد متفاوت به قرآن تمايز نهاده  بنابر  .شودميدر مطالعات قرآني معا

ـــت و بنابر نظرگاه دوم قرآن متني  ـــته و فرازماني اس يك نظرگاه، قرآن متني مكتوب، بس
خست فارغ شود؛ نگاه نبه بياني ديگر از دو منظر به قرآن نگاه مي .استمندخيتارگفتاري و 

ـــتر تاريخي به تحليل آيات مي ـــرايط زماني و بس ند مپردازد و رويكرد دوم كه تاريخاز ش
 كند.را در تعامل با زمانه خود قرائت مياست، متن 

پژوهش حاضــر مبتني بر رويكرد دوم اســت. در اين رويكرد گوينده و مخاطب هردو 
شكل سهيمدر  صورت گفتگويي انگاشته گيري آيات  ه از رهگذر ك شودمياند و  قرآن به 
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ست. شيوه ست كه چنين رهيافتي هرگز در پي ماي ديالكتيك پديد آمده ا صور حگفتني ا
قرآن به زمان و زمين نزولش نيســت بلكه معتقد اســت براي تبيين معني دقيق آيات از  كردن

گريزي نيست، درست برخلاف رويكرد نخست كه  متنيبرونهاي دانسته ايپارهمراجعه به 
  1.شمردداند و فهم متن را خودبسنده ميهمه قراين لازم براي خوانش متن را همراه آن مي

ست كه شن ا سازي بافت تاريخي  رو سيره پيامبر(ص)  در باز سباب نزول  و  روايات ا
ه ، كهاگزارششماري  از اين روايات و  نااستوارياز  حالباايندارند.  ايويژهآيات جايگاه 
سياسي در جهان اسلام هستند و نيز از ناسازگاري ميان  ايفرقههاي مذهبي، برساخته نزاع و 

بنابر نظر بسام جمل، بيشتر روايات اسباب نزول ساختگي هستند چشم پوشيد.  تواننميآنها 
دهند. بر اين اســاس اين رويدادها و پيشــامدهاي عصــر رســالت را بازتاب نمي وجههيچبهو 

ــخ به  ــلام و پاس ــناخت اس ــشروايات در ش ــيره، موجود در حوزه هايپرس هاي مختلف س
سته و  شاي سير و جز آن  شه اعتمادقابلحديث، فقه، تف ستند. با اين همه از نگاه وي ري هاي ني

  ).443و  216صص، 2005(جمل،  توان انكار كردتاريخي بعضي از اين روايات را نمي

                                                 
د و موضوع اصلي مقاله حاضر نيز تبيين اين نظر به اينكه سخن در اين باب به اوراق و سطور متعدد نياز دار -1

اي هاي جز اشاره مختصر به اين دو رويكرد نبوده است. با اين حال، نام بردن از پژوهشمسأله نيست بالطبع چاره
زير براي آشنايي تفصيلي مخاطبان با اين موضوع و همچنين رهيافتي كه نوشتار پيش رو از آن بهره برده است بسيار 

 اهد بود:سودمند خو
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Hermeneutics”. Utrecht: Humanistics University Press. 
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Tradition, 25/1: 141-156. 
3- Robinson, Neal. (2005), “Jesus in the Quran, the Historical Jesus, and the Myth of 
God incarnate”. In Wilderness: Essays in Honour of Frances Young, edited by R S 
Sugirtharajah, London: Continuum.  
4- Reynolds, Gabriel Said. (2009), “The Muslim Jesus: Dead or alive?”, Bulletin of 
SOAS, 72/2: 237–258. 
مراجعه به آثار فوق نه تنها براي تبيين نظري اين دو رويكرد كارآمد است بلكه به لحاظ تطبيقي نيز، بويژه مقالات 
سوم و چهارم با تمركز بر پاره اي آيات و موضوعات قرآني مشخص، مباحث مفيدي به دست مي دهند. خوشبختانه 

 اند كه مشخصات آنها در فهرست منابع آمده است. هار پژوهش فوق، برخي نيز به زبان فارسي ترجمه شدهاز چ
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ـــازي دقيق موقعيت تاريخي آيات قرآن  وده كه در واقع ب چنانآنبنابراين جهت بازس
ا مخاطبانش ط بكنشي ارتباطي و متني پويا در ارتبا عنوانبهاست، ضروري است كه قرآن را 

صورت است كه متن قرآن ارزش  سده هفتم ميلادي در عربستان تلقي كرد. تنها در اين  در 
كه فرهنگ و ذهنيت مخاطبان، فراز و  عنوانبهخود را  يافت  بازخواهد  ـــتوار  ـــندي اس س
شيب ستگاهش را بازتاب  هان سائل جاري در محيط خا و از رهگذر قرار گرفتن  دهدميو م

ـــير در موقعيت زم به خود، تفس باني مربوط  ماعي و ز قادي، اجت اني، مكاني، فرهنگي، اعت
  . شودميدرست آن ممكن 

كاربست  .ايمبردهدر پژوهش حاضر براي نيل به اين مقصود از خوانشي بينامتني بهره 
س تنهانهيك خوانش بينامتني در بازسازي بافت تاريخي آيات محل بحث  سيار  ودمند بلكه ب

ود كه شنمايد. گفتني است كه در اين رويكرد، قرآن يك بينامتن تلقي ميمي رناپذياجتناب
ـــنــدي موثق، خود قــابليــت تبيين موقعيــت و محيط  بــا قرارگرفتن در جــايگــاه منبع و س

از  يابد وخاستگاهش را دارد. از اين رهگذر فهم معناي دقيق متن قرآن اهميتي مضاعف مي
 راكهچپوشـــي كرد توان چشـــما ديگر متون مرتبط نميانســـجام يا پيوند معنايي آيات آن ب

ساً سا سجام درون متني كه يكپارچگي درون متن را  ا سجامي دو لايه دارد: ان يك بينامتن، ان
   فريند.آكند و انسجام بينامتني كه روابط ساختي ميان متن و ديگر متون را ميتضمين مي

ــنبه تعبيري ديگر آثار ادبي از نظامات، رمزها و  ه توســط اند كشــكل گرفته هاييتس
ــده ــر، متون، فاقد معناينظريه يرأاند. بنابر آثار ادبي پيش از خود بنا نهاده ش  پردازان معاص

ين رو كند. از ااي از روابط متني درگير ميمســتقل هســتند و عمليات خوانش ما را با شــبكه
ست و معني به امري بد سير يك متن، فرآيند حركت ميان متون ا يان يك شود كه مل ميتف

ـــكل مي  ,Plett, 1991(گيردمتن و همه متوني ديگري كه به آنها ارجاع يا ارتباط دارد، ش

p.5؛Allen, 2000, p.1  ادامه مقاله).  : نيز نك؛  
بر اســـاس آنچه گذشـــت جهت نشـــان دادن ميزان كارآمدي خوانش بينامتني، نمونه 

  سوره مائده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  32تا  27قرآني آيات 
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سر حضرت آدم(ع) و قتل يكي از آنها ستان دو پ س  -هابيل - در اين آيات از دا ط تو
ـــودميياد  -قابيل -ديگري   كنند اما خداوند تنهاقديم مياي ت. هر يك از آن دو، قربانيش

سبب خشم قابيل ميقرباني هابيل را قبول مي ست. اين امر  سا ا ود و شكند زيرا او فردي پار
ـــتان، آيه او را به قتل برادر وا مي كند كه بر مائده از حكمي ياد مي 32دارد. در ادامه داس

مام اسـت كه گويى ت اسـرائيل مقرر شـده اسـت؛ مطابق اين حكم، قتل يك انسـان چنانبني
  اند و زنده داشتن يك انسان مانند زنده داشتن همه مردم است.مردم كشته شده

 -20ميان اين گروه از آيات با آيات پيش از خود تفاوت زماني وجود دارد. در آيات 
يماني اشود كه به سبب بياسرائيل و مردم زمان حضرت موسي(ع) سخن گفته مياز بني 26

ــدند و در آغاز آيه و نافرماني د ــرگردان ش ــلام(ص) گفته  27ر بيابان س خطاب به پيامبر اس
ضمير  ؛»موَ اتْلُ عَلَيهْ «شود كه: مي شان بخوان. بنابر قاعده انتظار داريم كه  ، مرجع »هم«بر اي

له اسرائيل زمان حضرت موسي(ع) كه بلافاصخود را در آيات پيشين باز يابد يعني همان بني
به حضرت محمد(ص)، خواننده » وَ اتْلُ «به آنها اشاره شده است اما خطاب  26-20در آيات 

  دهد. كند و او را در موقعيت معاصر پيامبر(ص) قرار ميرا با پرش به آينده مواجه مي
ـــش را مي ـــته آياتبه عبارت ديگر اين پرس آيا از  27-20توان مطرح كرد كه در دس

ـــخن گفته  ـــي(ع) س ـــودمييهوديان زمان حضـــرت موس يا از يهوديان زمان حضـــرت  ش
محمد(ص)؟ اگر مخاطب اين آيات يهوديان ســده هفتم ميلادي در عربســتان هســتند تنش 
آنها با پيامبر اسلام (ص) چه بوده است؟ و نسبت داستان هابيل و قابيل با اين تنش چيست؟ 

 32 از ســوي ديگر چه موقعيت تاريخي باعث شــده اســت كه قرآن از حكم مذكور در آيه
شده  سرائيل مقرر  سط قابيل بر بني ا ستان قتل هابيل تو سوره مائده ياد كند كه در نتيجه دا

ــت؟ و  ــر  نهايتاًاس ــب با مخاطبان خود در عص اينكه آيا قرآن در يادآوري اين حكم، متناس
  بازگوكننده آن است؟   صرفاًنزول، تغيير و تعديلي در آن ايجاد كرده است يا 

فوق با ارجاع به ديگر آيات قرآن، عهد  هايپرسشپاسخ به  در پژوهش حاضر جهت 
ـــي بينامتني از آيات  ـــنا خوانش ـــوره مائده ارائه  32تا  27عتيق، عهد جديد، تلمود و ميش س

كارآمد خواهد بود.  ـــيار  تاريخي آن بس بافت  كه در قرار دادن اين آيات در  خواهيم داد 
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خت ميزان اعتماد به آنها در بازســازي رويكرد فوق در پالايش روايات اســباب نزول و شــنا
  بافت تاريخي آيات نيز بسيار سودمند است.

  
  پيشينه تحقيق. 1

وانش خدرباب پيشينه مقاله حاضر لازم است اشاره شود كه پژوهشي مستقل در زمينه 
سوره مائده، انجام نگرفته است.  27-32بينامتني و نقش آن در بازسازي بافت تاريخي آيات 

يات  هايپژوهش حالبااين باب آ تهپيشزير در ها و  گف نابع، رويكرد يه بر م با تك كه 
  اند قابل ذكر است:متفاوت انجام گرفته كاملاًاستنتاجات 

ــار، مژگان،  -1 ــرش ــير اســلامي: نمونه"س ــتان هابيل و قابيل در تفاس رد اي از كاربداس
يات كتاب مقدس براي فهم مبهمات قرآن كريم تاريخي"ادب عات  حديث، ، مطال  قرآن و 

  .1394، بهار و تابستان 57شماره 
صادق؛ ربيع نتاج، علي اكبر،  -2 سدال و ادعاي اقتباس آيات "حيدري، محمد  -27ت

  .96، پاييز 84قرآني، شماره  هايپژوهش، "سورة مائده از ترگوم و تلمود 32
     

  بينامتنيت .2
شناسي متن« شناسي هايشاخه، يكي از 2»زبان در آن به مطالعه و بررسي است كه 		زبان

تاري اي از مواد نوشتواند به مجموعهگوييم ميشود. وقتي از متن سخن ميمتون پرداخته مي
يا گفتاري اشاره داشته باشد. در اين شاخه از زبانشناسي، متن جايگاه بنيادين دارد و عبارت 

شخصنقش ارتباطي  با واحدي زبانياز  ست. افزون بر اين،  م صولي يك متن  3»متنيّت«ا با ا
، -ند معنايي و مفهوميپيو-5»انســجام«، -هاي زبانيپيوند ميان صــورت-4»پيوســتگي«نظير 

                                                 
2- text linguistics 
3- textuality 
4- cohesion 
5- coherence    
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 ,Crystal,2008(يابدتحقق مي -پيوند با ساير متون -7»بينامتنيت«و   -انتقال پيام-6»دهيپيام«

p.481 ؛(Beaugrande and Dressler, 1992, p.25 .  
ـــت كه هر گفتهبدين معنا ا»  بينامتنيت« ا در اي به نحوي گريزناپذير متكي، حاوي يس

). اين معيار اشاره دارد كه 243، ص1393 (نك: يورگنسن، پيشين است هايگفتهتعارض با 
ساس، بينامتنيت بمي تأثيرمتون از يكديگر  ستقل ندارد. بر اين ا ه گيرند و هيچ متني معناي م
ستهشود يك گردد كه باعث ميعواملي باز مي سير آن به دان ا خود يا هاي مرتبط بمتن و تف

شود سته  شيني واب ساني، متون پي سا صص1384 ( ).  برخي، بينامتنيت را عبارت از 45-44، 
ـــطح  ـــجام در س ـــته 8»متنكلان«انس ـــت كه از »كلان متن«اند. مقصـــود از دانس ، متني اس

ست كه مي 9»خردمتن« شده ا شكيل  شده  هايزمانتوانند در هاي متعددي ت مختلف توليد 
 ).63ص ،1393مسعودي،  و (البرزي باشند

اش، خوانش بينامتني را در در اين پژوهش جهت قراردادن متن قرآن در بافت تاريخي
به كار خواهيم بســت. در ســطح نخســت روابط بينامتنيِ آيات در كل قرآن مورد 		دوســطح

شــين پســين و پي هايبخش		،شــناختيزبانهاي گيرد. از آنجا كه طبق بررســيتوجه قرار مي
نامتن نوعيبهيك تكه متن،  مار ميبي ـــ به ش ـــبات روند، ميهاي آن  ناس كه م توان گفت 

»  نتفســير قرآن به قرآ«كه در ســنت مطالعات تفســيري مســلمانان تحت عنوان 		متنيدرون
سي جديد سابقه شنا ساني گيردنام مي» بينامتنيت«اي ديرين دارد، در حوزه زبان سا ) ،1384 ،
  	).43ص

ــودي ــه ــدس ي ــق ــون م ــت ــا م ــرآن ب ــت ق ــي ــن ــت ــام ــن ــي ــه ب ــح دوم ب - در ســـــط
برقرار 		مقدس		بزرگي متون		به		متنيكلان		در		بينامتنيت		از		ســطح		اين		پردازيم.مي مســيحي

سازي كندمي صفي و شود تا بافت تاريخي آيات را باز ضروري 1392شفيعي،  (نك: و  .(

                                                 
6- informativeness 
7- intertextuality 
8- macrotext 
9- microtext 
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ست بر اين نكته  يات سطح از خوانش بينامتني را در آ شود كه قرآن خود اعتبار اين تأكيدا
  اشاره كرد: توانمي. براي نمونه به آيات زير كندمي تأييدمتعددي 

َّ  فَإِن كُنتَ فىِ شَكٍ « -   ).94يونس:»(ن قـَبْلِكَ لِ الَّذِينَ يَـقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِ ئا أنَزَلْنَا إِليَْكَ فَسْ ممِّ
الَمِينَ  وَ إِنَّـهُ لتََنزيِـلُ رَبّ « - *  َ بـِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنـذِريِنقـَلْ  * عَلىَ  * نَـزَلَ بِـهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ  الْعـَ

انٍ عَرَبىِ بلِِ  رَءِيلَ مْ ءَ * أَ وَ لمَْ يَكُن لهَّ  مُّبِينٍ* وَ إِنَّهُ لَفِى زبُرُِ الأَْوَّلِينَ  ســــــــــــَ »  ايةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَؤُاْ بَنىِ إِســــــــــــْ
  ).192-197(شعراء: 

  
  هافرضشيپ .3

دقيق  نييتباند كه جهت ، پذيرفته شــدهفرضپيش عنوانبهدر پژوهش حاضــر دو نكته 
 ، اشاره به آنها ضرورت دارد:گيرندميمطالبي كه در ادامه مقاله مورد بحث قرار 

  
  32تا  11ارتباط آيات  .3-1

ارتباط معنايي و مفهومي به بعد ســوره مائده  11با آيات  32-27رســد آيات به نظر مي
اســرائيل و يهود مرتبط اســت و اين انســجام در دارد. موضــوع اصــلي اين دســته آيات با بني

 مؤمنان، نعمت خداوند به 11در آيه اسـت. به صـورت دقيق  مؤثرتعيين بافت تاريخي آيات 
شين يادآوري مي شان از خطرات پي سخن درباب  12شود. موضوع آيات و نجات اي به بعد 

ـــت. در اين آيات از ميثاقبني ويژهبهايماني و نافرماني اهل كتاب بي ـــرائيل اس ايي كه هاس
)؛ 12-14(آيات  هاي ايشــانپيمان شــكنياســرائيل و نصــاري گرفته اســت و خداوند از بني

)؛ 15-19(آيات  آميز مســيحيان و يهوديانرســالت محمد(ص) و پاســخ به ادعاهاي شــرك
با موســي(ع) و امتناع از ورود به ســرزمين مقدسّ و چهل ســال  اســرائيلعدم همراهي بني
  ) سخن رفته است. 20-26(آيات سرگرداني ايشان
ــته آيه و  32تا  11آيات  جامع البيانطبري در  مقطعي مرتبط  عنوانبهمائده را يك دس

ـــرائيل مي  ). فخر رازي نيز مانند طبري به ارتباط132، ص6، ج1412(طبري،  داندبا بني اس
  ).337، ص11ج، 1420 ،(فخررازي اين دو دسته از آيات اشاره كرده است
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كه در پژوهش خود در باب ساختار سوره مائده بر شواهد لفظي بسيار  10نيل رابينسون
طوُاْ إِليَْكُمْ «دارد با تكيه بر تكرار عبارات مشــابه  تأكيد طتَ  إِلىَّ «و » أيَْدِيَـهُم يَـبْســــــــــُ   /يَدَكَ  بَســــــــــَ

 گويد:، از ارتباط اين دسته آيات سخن مي28و  11در آيات » ʪَسِطٍ يَدِىَ إِليَْک

سته  مؤمناناز «  ستان، كه برخي از  شودميبه قطع خوا شند كه يهوديان عرب تا آگاه با
وفا و ند، همان برادران بيددست درازي كرده بو مؤمناندر موقعيتي ديگر بر ضدِ  قبلاًايشان 

  ). 58، ص5تا، جعاشور، بي؛ قس: ابنRobinson, 2001, p.13» (قوه هستندبرادركشان بال
سران نيز به ارتباط آيات  صورت كلي  27-32عموم مف ز ا دقيقاًو نه  -با آيات قبلي به 

 شود كهبا آيات قبلي گفته مي 27اند. در توضيح وجه اتصال آيه اشاره كرده -به بعد 11آيه 
 -يلقاب - انجام اعمال ناشايست مانند حال پسر حضرت آدم(ع)شكني و حال يهود در پيمان

ساندن برادرش شه در حسادت قابيل دارد و يهود نيز  - هابيل -در به قتل ر ست. اين امر ري ا
طوسي، ( پذيرندآورند و رسالت او را نميبه همين دليل به پيامبر اسلام(ص) ايمان نمي دقيقاً
ــا، جبي ـــي، 492، ص3ت طبرس ــايي،283، ص3، ج1372؛  طبــاطب ؛ 298، ص5ج ،1417؛ 

  ).  280، ص6، ج1990رشيدرضا،
سته آيات در تبيين موقعيت تاريخي آيه  سودمند  11افزون بر اين، ارتباط اين دو د نيز 

ــت.  در آيه  ــت:  11اس ــوره مائده اين عبارت آمده اس  ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللهَِّ ϩَيَهُّ «س
طوُاْ إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ  عَلَيْكُمْ    فـَلْيَتَوكَلَ وَ عَلىَ اللهَِّ قُواْ اللهََّ فَكَفَّ أيَْدِيَـهُمْ عَنكُمْ وَ اتَّـ  إِذْ هَمَّ قـَوْمٌ أَن يَـبْســـــــــــــُ

ـــبب نزولبايد به مؤمنانو آن نعمت الهي كه  11در مورد آيه ». الْمُؤْمِنُونَ  هاي ياد آورند، س
ـــت كه در اد ـــده اس ـــد. اين روايات ما را در مختلف نقل ش ـــاره خواهد ش امه به آنها اش

ــت كه همه آنها  دهندميتاريخي مختلف قرار  هايموقعيت ــن اس ــت تواننميو روش د درس
ــد. بنابراين در مورد آيه  ــاير مائده نيز مي 11باش ــبب نزول معتبر را  از ميان س توان روايت س

  روايات شناسايي كرد.
  
  

                                                 
10 - Neal Robinson 
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 خوانش تايپولوژيك .3-2

عه پيش  11پولوژيتاي يك پيشمي  12هانمونهبه مطال  از عبارت اســـت نمونهپردازد. 

ــخاص، اماكن و  .14هاي ثانويبراي نمونه 13اينمونهنمادي يا  در مطالعات كتاب مقدسّ، اش
هاي ثانوي در عهد ها يا نمادهايي براي نمونهنمونهمتعلّق به عهد قديم مانند پيش يرخدادها

ـــوند. درجديد فرض مي ر د يپولوژي از رهگذر تبيين ارتباط و پيوند يك پيش نمونهات ش
ـــيرِ متن فراهم مي عهد قديم با نمونه  ,Jackson( آيدثانوي آن در عهد جديد، امكان تفس

2019(.  
ر مفسران مسيحي، از ديرباز، رسالت يوشع را د«رابينسون، براي مثال بنا بر توضيحات 

دو در  هاي اين. گويش ناماندكردهعيســـي تفســـير پيشـــگويي رســـالت  عنوانبهعهد عتيق 
ـــت؛ آنها هر دو دوازده نفر را براي مأموريت خاص زبان ـــان اس هاي عبري و يوناني، يكس

ها پيروز شد، عيسي نيز نيروهاي اهريمني را در هم برگزيدند و در حالي كه يوشع بر كنعاني
ست سون، » شك ضرت 152، ص1383(رابين سي(ع) به حواريون، ). وي در باب كلام ح عي

ارىِ إِلىَ اللهَّ « ــير تايپولوژيك مذكور مي14(صــف: »مَنْ أنَصــــــــَ  فرمان«گويد: )، از رهگذر تفس
ه نوعي دعوت ب ظاهراًعيســـي به حواريونش مبني بر اينكه در راه خدا ياران من باشـــيد، كه 

 مثابههبد عتيق كه حضور عيسي در زمانه عه يابدميجهاد است، آنگاه معناي متعالي خود را 
ـــود ـــرزمين موعود رهبري كرد، مفروض گرفته ش ـــرائيل را در فتحِ س ـــع كه بني اس  »يوش

(Robinson, 1991, p.18) .  
شخص به نام مائده 32-27 رسد كه در آياتبه نظر مي شاره به دو  هاي هابيل و قابيل ا

ــيت ياد مينمي ــخص ــود بلكه از دو ش ــود كه هر يك ش تِ يك حقيقنمادي براي  مثابهبهش
هاي ديگر بايد از آنها عبرت گيرند و هوشيار رو، انسانهميشه جاري در تاريخ است. از اين

                                                 
11 - typology 
12 - types 
13-  figure 
14 - antitypes 
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ود شدر تفاسير اسلامي، رواياتي از پيامبر(ص) نقل ميكنند. يك اقتفا ميباشند كه به كدام 
ـــران آدم را  ـــتان پس  توانمي. براي نمونه به روايت زير كندميمثَلَ معرفي  عنوانبهكه داس

  اشاره كرد: 
رَّهما«النبي(ص):  ربَ لكُم مَثلاً ابني آدم فَخُذوا من خَيرِهما و دَعُوا شــــــــــَ (طبري،  »إنَّ اللهَّ ضــــــــــَ

  ).275، ص2، ج1404؛ سيوطي، 501، ص3تا، ج؛ طوسي، بي129، ص6، ج1412
افزون بر اين در تفاسير، روايات بسياري از پيامبر(ص) و صحابه نقل شده است كه در 

سي ياد  عنوانبهآنها از قابيل  ستين ك سنت نهاد. عبارت زير  شودمينخ  ايمونهنكه قتل را 
  هاي مختلف روايت شده است: براي اين معني است كه به صورت

يبٌ) مِنْ دَمِهَا، لأِنََّهُ أَ  لاَ تُـقْتَلُ نَـفْسٌ ظلُْمًا إِلاَّ كَانَ « نَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ (نَصـــــــــــــِ وَّلُ مَنْ ســـــــــــــَ
ـــي، بي125، ص6، ج1412(طبري، » الْقَتْلَ  ، 11، ج1420؛ فخررازي، 502، ص3تا، ج؛ طوس
 ). 289، ص3، ج1372؛ طبرسي، 341ص

نَّ القْتَلَْ«از عبارت  ـــَ ان فهميد كه قتل هابيل تودر اين روايات به خوبي مي» أَوَّلُ مَنْ س
رحماني، زاده، علاييقس: فتاحي( براي برادركشــي اســت 15توســط قابيل نماد يا نمونه اعلي

ــــل كويپرس174ص ،1394 غلامي، )، 2009( The Banqueنيز در كتــاب   16). ميش
  ). Cuypers, 2009, p.199كند(از اين مقطع از سوره مائده ارائه مي 17تايپولوژيك خوانشي

ستان هابيل و قابيل در قرآن و متون مقدس يهودي در ادامه شد كه دا -روشن خواهد 
  روايت شده است. اي مشابهمسيحي نيز به شيوه

  
  اقوال مختلف در باب بافت تاريخي آيات .3

يات  تاريخي آ يت  باره موقع ئده، اقوال مختلف را از دو منظر  27-32در ما ـــوره  س
  توان ارائه كرد:مي

                                                 
15 - prototype 
16 - Michel Cuypers 
17-  typological 
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  نگر كل ) رويكردالف
-32بنا بر اين نظرگاه، به تبََع تبيين تاريخ نزول كل ســوره مائده، موقعيت زماني آيات 

شد.  27 ست كه از نيز مشخص خواهد  سوم آن گفتني ا سوره، جز بخشي از آيه  لْيَوْمَ ا«اين 
لامَ دي أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتي ســـــــْ  - كه در حجةالوداع» اً نوَ رَضـــــــيتُ لَكُمُ الإِْ

، 1414 (داني،اندبردهذيل ســور مدني نام و در عرفه نازل شــده اســت،  - ســال دهم هجرت
  ). 365و  239، ص1376؛ ابن سلام، 231، ص3، ج1372؛ طبرسي، 149ص

مدني، اين بخش را نيز در  با اتخاذ معيار زمان در تعيين مكي و  ـــي  با اينحال، زركش
). بنابر يك قول، آغاز نزول 195، ص1، ج1398(زركشي،  ده استزمره آيات مدني برشمر

گفته، نزول ســوره ســال هفتم هجرت بوده اســت و تا ســال دهم هجرت و با نزول آيه پيش
آلوسي تقدم سوره نساء بر مائده ). 209، ص2، ج1420الدين، (شرف سوره كامل شده است

شروع با  ساء:» ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ «را به دليل  سور مكي است در) مي1 (ن حاليكه  داند، كه ويژگي 
شروع مي1(مائده: » ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا«سوره مائده با   كه ويژگي خطابات مدني استشود ) 

  ).222-221، صص3ج، 1415(آلوسي، 
سوره نازلبنابه روايات و گزارش سوره مائده، آخرين  صورت هاي تاريخي،  شده به 

ــتكامل  ــي،( اس ــي، 311، ص2، ج1398حاكم، ؛ 288، ص1، ج1380عياش ، 1398؛ زركش
ــلام، ؛ ابن194، ص1ج ــي، 260، ص5، ج1415؛ ترمذي، 240-239، صــص1376س ؛ طبرس

 دان). بر اين اســاس اين ســوره را مشــتمل بر هيچ آيه منســوخي ندانســته231، ص3، ج1372
اينحال برخي نيز به نســخ ). با271، ص11، ج1403مجلســي،  ســلام، همانجاها؛ابن(عياشــي، 

). مطابق برخي ديگر از روايات 221، ص3، ج1415آلوســـي، نك: ( آياتي از ســـوره قائلند
صد و دوازدهمين سورة مائده  سيزدهمين 15، ص 1375، مقدمتان( ترتيب نزول،  صد و  ) يا 

(زركشــي، همانجا؛  شــده اســت كه پيش از ســوره نصــر(ترمذي، همانجا) يا توبهســوره نازل
ـــت10، ص1375، تانمقدم ـــده اس ـــوره در نبراي ترتيب زماني ( ) در مدينه نازل ش زول س
  ).670، ص1369مرسوم نك: راميار،  يهاقرآن
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  ب) رويكرد جزءنگر
يات  تاريخ نزول آ گاه  يد طابق اين د حث قرار  27-32م خاص مورد ب به صـــورت 

تاريخي آيات  گيرد.مي مائده نظرات مختلفي 27-32درباره موقعيت  ـــوره  وجود دارد.  س
ـــير خود، با تعبير :  ـــليمان در تفس »  يقول اتل ʮ محمد على أهل مكة نبأ ابني آدم«مقاتل بن س

تل،  ند.) مخاطب اين آيات را مردم مكه مي468، ص1، ج1423(مقا ِل دا اين   18ريچارد ب
ـــاص مرتبط مي ـــريع حكم قص  ,Bell,1960, v.1( داندآيات را با آغاز دوران مدني و تش

p.98, EQ, 2001, v.1, p.270.(  
  : گويدميمائده  12-34آيات  يگذارخيتاردرباره  19ئودور نولدكهت

سرنخ ممكن آيه  12-34آيات  گذاريتاريخدر باب « ست  33تنها  ا
سخن  سختانه  سر . از دگويميكه بدون ترديد درباره جنگي علني و 

اشــاره دارد كه جنگ پيشــتر آغاز شــده اســت پس  33آنجا كه آيه 
ـــال  ـــوال س قاع در ش  2زمان اين مقطع از آيات پس از طرد بني قيَنُ

يان عرب  هايي بر ضـــد توان يهود بالطبع پيش از هجوم ن هجرت و 
 احتمالاًهجرت خواهد بود.  7يعني فتح خيبر در جمادي الاول ســال 

ـــتر اين مقطع از آيات به تا ـــتند زيرا بيش ريخ اخير خيلي نزديك هس
ئده  هايبخش ما ـــوره  هجري تعلق  7و  6 هايســــالبه  ظاهراًس
  ). (Nöldeke, 2013, p.185»دارند

مهدي بازرگان كه در تعيين تاريخ آيات به طول آيه و تعداد كلمات آن توجه دارد، 
  ).157، ص1385(بازرگان،  داندميهجرت مرتبط  9آيات مذكور را به سال 

ياد بايد به مؤمنانمائده و آن نعمت الهي كه  11علاوه بر اين درباره بافت تاريخي آيه 
مائده به نجات پيامبر(ص) و  11آورند، اختلاف نظر جدي وجود دارد. بنابر روايات، آيه 

                                                 
18-  Richard Bell 
19- Theodor Nöldeke 
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ـــته از  ـــاره دارد. اكنون به دو دس ـــركان اش اصـــحابش از توطئة قتلِ خيانتكارانة يهود يا مش
  شود. اين روايات اشاره مي ترينمهم

نضير ربط را به يهود بني 11كنند كه آيه طبري و واحدي روايات متعددي نقل مي -1
  شود:دهند. براي نمونه به روايت زير اشاره ميمي

هو اســــــــتنقاذ الله نبيه محمدا(ص) و أصــــــــحابه مما كانت اليهود من بني النضــــــــير هموا به يوم «
مريأتوهم يســـــــــــتحملوĔم/ يســـــــــــتعين (طبري،  »هم دية العامريَينِ اللذَين قتلهما عمرو بن أمية الضـــــــــــَ

  ).    196، ص1411؛ واحدي،92، ص 6، ج1412
گويد آنگاه كه ايشــان روايت فوق از نجات جان پيامبر(ص) و اصــحابش ســخن مي

سط عمرو بن لهيقبدو تن از مردان  يبهاخونبراي طلب كمك در پرداخت   بني عامر كه تو
رين ت(همانجا) اين قول را درســت طبري ته شــده بودند، نزد يهود بني نضــير رفتند.اميه كشــ

شاره مي تأييدداند و در مي سركند كه در آنها از خيانت دائم بنيآن به آيات بعدي ا ائيل و ا
  شود. سرزنش ايشان ياد مي

ته -2 ـــ نابر دس يه ب يات، منظور از نعمت الهي در آ ج 11اي ديگر از روا ئده ن ات ما
 است: -در نزديكي مكه -پيامبر(ص) و اصحابش از توطئه قتل مشركان در منطقه بطَن نخل

عنى الله جل ثناؤه بذلك النعمة التي أنعمها على المؤمنين ʪطلاع نبيه صــــــــــــــلى الله عليه و «
م đســــلم على ما همَّ به عدوه و عدوهم من المشــــركين يوم بطن نخل من اغترارهم إʮهم، و الإيقاع 

  ). 94، ص 6، ج1412(طبري، » ا هم اشتغلوا عنهم بصلاēمإذ
در -بنابر اين روايت، خداوند، پيامبر(ص) را از توطئه مشركان مكه در ماجراي حديبيه

منطقه اي ميان مكه و -آگاه كرد آن هنگام كه در منطقه بطن نخل -ســـال شـــشـــم هجرت
صد غافلگير كردن پيامبر(ص) و  -طائف شتند(نيز نك: مكا مؤمنانو در حال نماز ق  رمرا دا

  ).306، ص 4، ج1374، شيرازي
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يل بلاغي ميشــــل كويپرس با روش تحل هد لفظي و تبيين   20نيز  ـــوا كه مبتني بر ش
ـــت، مصـــداقِ تقارن مائده  8و  2مانند آيات  11آيه را در » قوم«هاي موجود ميان آيات اس

  ). Cuypers, 2009, p.109( داندميهمان مشركان مكه 
نولدكه در  .دانندميرا نامشــخص  11تاريخ نزول آيه  همه ريچارد بل و نولدكه،اينبا 

  گويد: اين باره مي
ـــت، زيرا  تقريباً 11گذاري آيه تاريخ« ـــرفاًناممكن اس در قالب  ص

سيار كلي از خطري ياد مي سلمانان در معرض آن عبارتي ب كند كه م
  ). (Nöldeke, 2013, p.185»اندبوده

  
  خوانش بينامتني  .4

شد؛ در يك  سطح ارائه خواهد  شد خوانش بينامتني در دو  شاره  شتر ا همانطور كه پي
سطح ديگر ميان خود آيات قرآن.  - سطح، ميان قرآن و متون مقدس يهودي سيحي و در  م

در  مسيحيِ مرتبط - براي حفظ انسجام مطالب، آيات قرآن و متون مقدس يهودي حالبااين
 شود.ميكنار هم ذكر 

  
  قتل هابيل نمونه اعلي برادركشي .4-1

در تورات، داســتان هابيل و قابيل در فصــل چهارم ســفر پيدايش آمده اســت. اينك به 
  شود:تناسب، بخشي از آن ذكر مي

هديه -3« قائن  خداوند پس از چندي،  اي از محصـــول زمين براي 
يل از نخســــت -4آورد.  هاب لة خويش و از بهترينولي  گان گ  زاد

ـــمت اي آورد. خداوند هابيل و هدية او را منظور آنها هديه هايقس
ــت.  ــيار ولي قائن و هديه -5داش ــت. پس قائن بس اش را منظور نداش

ــت. ...  ــد و دلريش گش ــمگين ش قائن به برادر خويش هابيل  -8خش

                                                 
20-  Rhetorical Analysis 
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و چون در صحرا بودند قائن بر برادرش  »بيا تا به صحرا برويم«گفت: 
ـــت و او  ـــت. هابيل برخاس آنگاه خداوند به قائن گفت:  -9را كش

دانم؛ مگر من نگهبان برادرم نمي«گفت: » برادرت هابيل كجاســت؟«
اي؟ خون برادرت از زمين نزد چه كرده«خداوند فرمود:  -10»هستم؟

و اكنون تو ملعون هستي از زميني كه دهان  -11آورد. من فرياد برمي
  .21»و دريافت كندخود را گشود تا خون برادرت را از دست ت

ـــل اگرچه ـــتان در تورات مفص ـــت كه در قرآن ديده  داس تر و همراه با جزيياتي اس
ست. به نظر نمي شترك آن در هر دو متن قابل ملاحظه ا صر م ستان و عنا صل دا شود اما ا
سد  قرآن كه مي ساًر سا سخن مي ايپديده ا ستان  ست، تلميح وار از دا ه گويد و بشفاهي ا

شنايي  صرف نظر ميسبب آ ستان از ذكر آنها  مه آنچه هكند. با اينمخاطبان با جزيياتِ دا
قرار گيرد زبان نمادينِ متن تورات در شرح داستان است. در  تأكيداكنون بايد محل توجه و 

ستا به طور مشخص تأمل درباب عبارت  ضرورت   11و  10در آيات » خون برادرت«اين را
شان مي دارد. مراجعه به متن عبري اين ست. متن آيات ن دهد كه ترجمه عبارت فوق دقيق ني

  به قرار زير است: 11و  10عبري آيات 
  -11 מִן־הָאֲדָמָה אֵלַי צֹעֲקִים אָחִיךָ דְּמֵי קוֹל עָשִׂיתָ  מֶה וַיּאֹמֶר  -10«

 אֶת־דְּמֵי לָקַחַת אֶת־פִּיהָ  פָּצְתָה אֲשֶׁר מִן־הָאֲדָמָה אָתָּה אָרוּר וְעַתָּה
 .»מִיָּדֶךָ אָחִיךָ

) demē āḥiḳā» ( אָחִיךָ דְּמֵי«به صـــورت » خون برادرت« در متن عبري، عبارت
ــت. ــت و مفرد آن  דָּמִים / דְּמֵיواژه  آمده اس ــورت جمع به كار رفته اس ) dām( דָּמبه ص

ـــت. بنابراين واژه  ـــي و واژه  هايترجمهدر » خون«اس  غيرقابلاي كه واژه -bloodفارس
) مفهوم  New King Jamesهاي انگليسي(براي نمونه نك:ترجمهدر عموم  -شمارش است

  كنند. منتقل نمي درستيبهاين واژه را 

                                                 
 ترجمه آيات كتاب مقدس، در تمام مقاله از ترجمه هزاره نو است. -21
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كته شد. همين نترجمه مي» برادرت هايخون«به بيان ديگر اين عبارت بايد به صورت 
ست؛ در تلمود بابلي سش و بحث بوده ا سندگان تلمود نيز  محل پر  Sanhedrin( براي نوي

37a:12 :اين عبارت آمده است (  
دهد كه قابيل محكوم به ريختن خون برادرش اين عبارت تعليم مي«

ني بر كند مبو خون ذريه برادرش است. ميشنا تفسيري ديگر ارائه مي
كه به صــورت جمع آمده  اســت، » برادرت هايخون«اينكه: عبارت 

نشده بود بلكه روي دهد كه خون هابيل در يك مكان جمع نشان مي
  .»ها پاشيده شده بوددرختان و سنگ

بابلي ـــيح ديگري نيز برايSanhedrin 37b:10( در تلمود  بارت پيش ) توض تع ه گف
  آمده است:

مذكور تعليم مي« يه  يل، زخمآ هاب به برادرش  يل  قاب كه  هد  ها و د
ــاند و چون جراحت كه در اثر كدام يك  دانســتنميهاي متعدد رس

ــد پس چندين بار به او از اين زخم ها روح از بدن وي جدا خواهد ش
هابيل  به گردن  ـــرانجام  تا س كار را ادامه داد  قابيل اين  ـــربه زد.  ض

  »   اي زد و آنگاه بود كه او جان دادضربه
صورت جمع ملاحظه مي ست   »דְּמֵי«شود كه اين عبارات همگي تلاش دارند تا كارب

يح دهند اما مشـــخص نيســـت كه اين توضـــيحات ها) در متن عبري تورات را توضـــ(خون
شده سي بيان  سا سوي ديگر متفاوت بر چه ا شي ملموس از تع تأكيداند. از  بير بر ارائه خوان

ــن نيســت، (خون» דְּמֵי« ــير آن در چارچوب حواس نيز روش كه  ويژهبهها) و گنجاندن تفس
  ت:وقع، استعاري اسدهند كه روايت تورات از ماان ميتعابير زير نش

  آورد. خون(هاي) برادرت از زمين نزد من فرياد برمي:  אֵלַי צֹעֲקִים אָחִיךָ דְּמֵי קוֹל -
از زميني كه دهان :  מִיָּדֶךָ אָחִיךָ אֶת־דְּמֵי לָקַחַת אֶת־פִּיהָ  פָּצְתָה אֲשֶׁר מִן־הָאֲדָמָה -

   خود را گشود تا خون(هاي) برادرت را از دست تو دريافت كند.
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قتل  تر اين موضوع سودمند است.مواجهه انجيل با شخصيت هابيل در تبيين دقيقنحوه 
  هابيل، در اناجيل، نمونه اعلي براي برادركشي است. در انجيل متي چنين آمده است: 

پس، همة خون پارســـايان كه بر زمين ريخته شـــده اســـت، از خون «
رابگاه و بين محهابيلِ پارســـا گرفته تا خون زكريا بن بَرخَيا، كه او را 

  ).35: 23(متي »مذبح كشتيد، بر گردن شما خواهد بود
  شود:ت فوق ديده ميردر انجيل لوقا، نظير عبا

من براي آنها پيامبران و ”فرمايد كه از اين رو حكمت خدا مي -49«
رسولان خواهم فرستاد. اماّ بعضي را خواهند كشت و بعضي را آزار 

پس، خون همة پيامبراني كه خونشــان از آغاز  -50“خواهند رســانيد
سل خواهد بود.  تاكنونجهان  ست، بر گردن اين ن شده ا  -51ريخته 

ـــد.  ـــته ش از خون هابيل تا خون زكريا كه بين مذبح و محرابگاه كش
گويم كه اين نسل براي اين همه حساب پس خواهد آري، به شما مي

  .)49-51: 11(لوقا» داد
انجيل لوقا، حضرت مسيح(ع) به پيامبركشي فريسيان و فقيهان يهود  در عبارات فوق از

  . در بسياري از آيات قرآن نيز به اين ويژگي يهود اشاره شده است:اشاره دارد 
1- » َِϥ َذَالِك َʪ َتِ اللهَِّ وَ ي ـَنَّـهُمْ كانَوُاْ يَكْفُرُونʮَ َبِغ َ   ).61(بقره:  »يرْ الحَْقِّ قْتلُُونَ النَّبِينِّ
لٌ مِّن قـَبْلىِ ʪِلْبَيِّنَاتِ وَ ʪِلَّذِى قُـلْتُمْ فلَِمَ قـَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُ « -2 ادِقِينَ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُســــــُ »  نتُمْ صــــــَ

  ).183(آل عمران: 
لْنَا إِليَهْ لَقَدْ أَخَذʭَْ مِيثاَقَ بَنىِ إِســـــْ « -3 لاً  كُلَّمَا جَاءَهُ رَءِيلَ وَ أرَْســـــَ ولُ بمَِ مْ رُســـــُ ا لاَ تَـهْوَى مْ رَســـــُ

بوُاْ وَ فَريِقًا يَـقْتلُُونَ    ).70(مائده: » أنَفُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّ
  
  حسادت عامل قتل  .4-2

سأله توجه داده سلمان نيز به اين م سران م  و پشت نفرت اند، درهمانطور كه عموم مف
 طوسي،؛ 122، ص6، ج1412(براي نمونه نك: طبري،  نهفته بود حسادت قابيل، آدمكشيِ
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). اين 289، ص5، ج1417 ؛ طباطبايي،337، ص11، ج1420؛ فخررازي،493، ص3تا، جبي
را  مسيح(ع) خواستندميكه  ايمذهبي رهبران فقيهان و در كه چيزي است حسادت همان

  : آيات زير آمده است )15( در انجيل مَرقُس. شدميديده  به صليب بكشند
سران كاهنانبامدادان، بي -1« شايخ و علماي دين  درنگ،  همراه با م

شستند و عيسي را دست  شوراي يهود به مشورت ن و تمامي اعضاي 
ــته بردند و به پيلاتُس تحويل دادند. ...  ــم بر اين -6بس پيلاتُس را رس

 -8بود كه هنگام عيد، يك زنداني را به تقاضــاي مردم آزاد كند. ... 
ستند كه رسم شان  مردم نزد پيلاتُس آمدند و از او خوا معمول را براي

خواهيد پادشاه يهود آيا مي«پيلاتُس از آنها پرسيد:  -9به جاي آورد. 
تان آزاد كنم؟ ته بود  -10» را براي ياف كه در اين را از آن رو گفت 

  .»اندسران كاهنان عيسي را از سَرِ رشك به او تسليم كرده
 :شودمشابه ديده مي كاملاً) نيز عباراتي 27( در انجيل متي

والي را رسم بر اين بود كه هنگام عيد يك زنداني را به انتخاب  -15«
در آن زمان زنداني معروفي به نام باراباس در  -16مردم آزاد ســازد. 

ها  -17حبس بود.  كه مردم گرد آمدند، پيلاتُس از آن پس هنگامي 
ـــيد:  ـــي را مي«پرس خواهيد برايتان آزاد كنم، باراباس را يا چه كس

ـــيح را؟ عيســــاي معروف كه  -18»  به مس اين را از آن رو گفت 
  .»اندرا از حسد به او تسليم كرده دانست عيسيمي

شكل مياينجا در ذهن مخاطب، اين پرسش، بي شأ حسادت قابيل درنگ  گيرد كه من
لن شود اما بنا به نظرگاه اچه بوده است؟ در روايت تورات به علت اين حسادت تصريح نمي

شيوه 22فن ولده توان به پاسخ اين پرسش دست يافت.  به اعتقاد وي، پردازش روايت مي از 
  شود؛ قابيل، هابيل و يهوه. سه شخصيت اصلي در روايت توراتي ديده مي

                                                 
22 -Ellen van Wolde 
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اما  23گيردقابيل در ابتداي داســـتان بخاطر نامش مورد توجه و توصـــيف ويژه قرار مي
اوبا ابتداي داستان از هابيل و قابيل متناز  حالبااينشود. درمورد نام هابيل توضيحي ارائه نمي

ماني يابد تا زگيرند. اين روند ادامه ميشود و هيچ يك در مركز صحنه قرار نمينام برده مي
صحنه مي سوم يعني يهوه پا به  صيت  شخ گذارد. در اينجا يهوه به هابيل و هديه او نظر كه 

ـــادت  قابيل را .  انگاردميرا ناديده  اشهديهكند اما قابيل و مي ـــم و حس همين امر، خش
شت او مورد نظر يهوه قرار گيرد نه هابيل(ايويژه بهسازد ور ميشعله  vanنكه قابيل توقع دا

Wolde, 1991, p.29.(  
شــود و درســت پس از آنكه در روايت قرآني نيز اين ســه شــخصــيت اصــلي ديده مي

ـــود ه(=االله) واقع نمي قربانيِ قابيل مورد قبول خدا به عبارتي  كند.ابيل را تهديد به قتل ميش
ديگر اينجا نيز عامل حسـادت و خشـم قابيل، ناديده گرفته شـدن وي اسـت. تكرار سـه باره 

ـــت.  27) در آيه فـَتُقُبـِّلَ/ لم يُـتَقَبـَّلْ/ يَـتَقَبـَّلُ ( »تقبل«واژه  مائده، تأكيدي بر اهميت اين معنا اس
  واند: خاين نكته ناگفته را از بين سطور مي، بحرالعلومق) در تفسير 395(م  سمرقندي

ا) يعني هــابيــل (وَ لمَْ يُـتـَقَبــَّلْ مِنَ الآْخَرِ) يعني قــاب«  دِهمــِ لَ مِنْ أَحــَ يــل، (فـَتـُقُبــِّ
تـُلَنَّكَ قالَ) و لمِ؟َ قال: لأن الّله قد قبل قرʪنك و  فقالَ قابيل لهابيل (لأَقَـْ

ا ي ـَ ُ مِنَ الْمُتَّ رد عليّ قرʪني. فقال له هابيل: (إِنمَّ (سمرقندي،  »قِين)تـَقَبَّلُ اللهَّ
  ).384، ص1تا، جبي

  اين مطلب آمده است: تأييدق) نيز روايتي در 320(م در تفسير عياشي
عن هشـــــام بن ســـــالم عن حبيب الســـــجســـــتاني عن أبي جعفر(ع) قال لما «

ا وَ لمَْ يُـتـَقَبــَّلْ  دِهمــِ نَ الآْخَرِ قــال تقبــل مِ قرب ابنــا آدم القرʪن فـَتـُقُبــِّلَ مِنْ أَحــَ
من هابيل و لم يتقبل من قابيل، أدخله من ذلك حســـــــــد شـــــــــديد، و بغى 

  .)306، ص1، ج1380(عياشي،» على هابيل

                                                 
زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده، قائن را زاييد، و  آدم« است:مقصود عبارت زير از سفر پيدايش  - 23

 )qayin( »קַיִן« (=قابيل) در عبري به صورت »قائن«نام  .»)1: 4(پيدايش» ند مردي حاصل كردمبه ياري خداو«گفت: 
  شوند.فرض مي ה-נ-קاست و اين دو كلمه از ريشه واحد  )qāniti( »קָנִיתִי«به صورت» حاصل كردم«و عبارت 
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به عبارت قرآني  نا  لُ اللهَُّ مِنَ الْمُتَّقِين«همچنين ب ا يَـتَقَبــَّ هابيل بخاطر تقوي و  قرباني» إِنمــَّ
آمده در اين باب  اي قابل تأملآيه) 11( ياندر عبران پارســـايي او مقبول واقع شـــده اســـت.

  است: 
يم اي نيكوتر از قرباني قائن به خدا تقدبه ايمان بود كه هابيل قرباني«

كرد، و به سبب همين ايمان دربارة او شهادت داده شد كه پارساست، 
زيرا خدا دربارة هداياي او به نيكويي شـــهادت داد. به همين ســـبب، 

سخن مي		روهرچند چشم از جهان ف سته، هنوز  : 11 (عبرانيان» گويدب
4(.  
آيه فوق، پارســايي و نيكوكاري هابيل با ايمان، خصــيصــه ممتاز وي ربط وثيق  بنا به

ت كه توان پذيرفدارد و همين ويژگي ســـبب پذيرفته شـــدن قرباني وي اســـت. بنابراين مي
ســوره بقره اين  109آيه  حســادت و خشــم قابيل نيز با ايمان هابيل پيوند تنگاتنگ دارد.  در

صورتي ديگر مورد اشاره قرار گرفته است: لْكِتابِ لَوْ وَدَّ كَثيرٌ مِنْ أَهْلِ ا« حسادت تاريخي به 
َ لهَمُُ الحَْقُّ فَ  هِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينَّ داً مِنْ عِنْدِ أنَْـفُســــــــــــــِ اراً حَســــــــــــــَ اعْفُوا وَ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إيمانِكُمْ كُفَّ

ُ ϥِمَْرهِِ إِنَّ اللهََّ عَلىاصْ     .»ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ   فَحُوا حَتىَّ ϩَْتيَِ اللهَّ
ـــادت آرزو مي ـــياري از اهل كتاب از روي حس ز ا مؤمنانكنند كه بنا به آيه فوق، بس

شخصيت سران ذيل اين آيه بارها از يهود و  شويند. عموم مف ست ب شان د شناخايمان ته هاي 
سخن گفته اندشده ايشان مانند كع  ي،(براي نمونه نك: طبر ب بن اشرف و حي بن اخطب 

ـــور، بي؛ ابن388ص ،1ج ،1412 بايي،651، ص1ج تا،عاش باط ). 257، ص1ج ،1417 ؛ ط
فخررازي كه همواره به بيان اقوال مختلف ذيل يك آيه اهتمام دارد، مقصــود از اهل كتاب 

يه فوق  فاًرا در آ ـــر نامي از يهود مي ص ند و هيچ  ، 1420برد(فخررازي،نصــــاري نميدا
شيني حسد با يهود). افزون بر اين وي هم645،ص3ج با  -در آيه فوق-(= اهل الكتاب) را  ن

) إلى ۸۹رُوا (وَ كانوُا مِنْ قـَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَ : «كندمي تأييدسوره بقره  89-90آيات 
ُ بَـغْياً (قوله: أَنْ يَكْفُرُوا بمِا أنَْـزَلَ    (همانجا). »أي حسداً )» ۹۰اللهَّ
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ــير واژه   89-90آيات ــتند و فخررازي با تفس ــياق بحث از يهود هس به » يابغ«بقره در س
افزون بر اين، كند. بقره راي خود را تقويت مي 109و ذكر اين آيات ذيل آيه » حســـدا«

ــم از جهان فرو«عبارت  ــخن مي		هرچند چش ــته، هنوز س بيان  ، 11عبرانياندر آيه  »گويدبس
  كند: مذكور در سفر پيدايش را بازگو مي

  ». آوردخون(هاي) برادرت از زمين نزد من فرياد برمي«
ود كه ربنا به توضــيح  فن ولده در روايت توراتي پس از كشــته شــدن هابيل انتظار مي

صحنه نقش ديگري ايفا مي شود اما وي در پشت  ستان تمام  شته ك كند. هابيلنقش او در دا
ور ، حضــتواند ســخن بگويد اما وي اينك نســبت به زمان حيات خودشــود و كشــته نميمي

ـــتــان دارد؛ فعــال »  צֹעֲקִים«آورد. واژه عبري هــابيــل فريــاد برمي هــايخونتري در داس
)ṣoʻaqimو  گناه مرتبط اسـت كه با سـبعيتآورد) به فريادهاي انسـاني بيمي) (= فرياد بر

  . )van Wolde, 1991, p.37( ستم كشته شده است
ــد عبارت به نظر مي ــته، هنوز ســخن مي		هرچند چشــم از جهان فرو«رس  در» گويدبس

ها) در متن عبري بســـيار (خون» דְּמֵי« ، براي توضـــيح كاربســـت صـــورت جمع11عبرانيان
ست. به بيان ديگر مي صود از اين خونكارآمد ا سايان تار مؤمنانها، توان گفت مق يخ و پار

س ستم واقع ميتند كه بيه سي(ع) و گناه مورد  ست و عي شان ا شوند. هابيل، نمونه اعلي اي
  هاي ثانوي هستند.    محمد(ص) نمونه

  : توان نمودار زير را ارائه كردبنابر خوانش بينامتني ارائه شده در سطور پيشين مي

  

قابيل

فريسيان و فقيهان يهود

يهود

هابيل

)ع(عيسي   

)ص(محمد   
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بنابر خوانش بينامتني فوق، محمد(ص) و عيسي(ع) كه يهوديان به سبب حسادت قصد 
سبب  شخصيت هابيل در تاريخ هستند كه برادرش قابيل به  كشتن ايشان را داشتند انعكاس 

  حسادت، وي را به قتل رساند. 
  

  بازسازي بافت تاريخي آيات .5
ســـوره مائده  27-32تاريخي آيات در اين بخش با تكيه بر مباحث پيشـــين ابتدا بافت 

  مائده سخن گفته خواهد شد.  32شود و سپس مبتني بر آن، از حكم مذكور در آيه تببين مي
  
  بافت تاريخي .5-1

ـــت،  -32ت توان گفت كه آيامباحث ذيل خوانش بينامتني مي ويژهبهبنابرآنچه گذش
  سوره مائده به موقعيت تاريخي زير اشاره دارند: 27

  .مؤمنانيان با پيامبر(ص) و تنش يهود -1
 است. مؤمنانعلت اين تنش، حسادت يهوديان نسبت به پيامبر(ص) و  -2

  يهوديان قصد كشتن پيامبر(ص) را دارند. -3
و رواياتي كه در منابع و مĤخذ اسلامي آمده است براي تبيين بهتر  هاگزارشرجوع به 

ستون ست. فايرا سودمند ا سلامي  اي از پاره 24چرايي تنش يهوديان با پيامبر(ص) و جامعه ا
سعد ياد مي طبقاتو  هشامابن  سيرهمانند   كهن اسلامي در منابع هاگزارش بنا  كند كهابن 

ستان ميبر آنها يهودياني كه پيش از ولا سلام در عرب ستند، آمدن يك مدت پيامبر ا نجي زي
ظار مي ظار ولادت را انت كه در انت يات، فردي يهودي  نا بر يكي از اين روا ند. ب يد ـــ كش

رود. او پس از مشــاهده خال پيامبر(ص) بود پس از شــنيدن خبر تولدِ وي براي ديدنش مي
آمدن، در پاســخ به پرســش از  رود و پس از به هوشميان دو كتف پيامبر(ص) از هوش مي

سرائيل رفت و كتاب آسماني از تملك و تصرف نبوت از ميان بني«گويد: علت ما وقع مي ا
  ). 162، ص1، ج1968؛ ابن سعد، Firestone, 2019, pp.3-4» (ايشان خارج شد

                                                 
24- Reuven Firestone  
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نا بر برخي ديگر از  يان عرب مبعوث هاگزارشافزون بر اين ب يامبر(ص) از م ، وقتي پ
ـــد و يه ـــمني با او پرداختندش ـــت به انكار و دش ـــان نيس ـــتند كه پيامبر از ايش  وديان دانس
ـــي، ــــام599ص، 3ج ،1420؛ فخررازي،310، ص1، ج1372(طبرس  ،2تا، ج، بي؛ ابن هش

ستان ). اينهمه را مي140ص سبت به تزلزل موقعيت خود در عرب شي از نگراني يهود ن توان نا
ر عربستان، كه از كنترل و آزار مذهبيِ امپراتوري دانست. يهوديان در آستانه ظهور اسلام د

ــت كه از كتاب مقدس و مثابهبهبيزانس در امان بود،  ــده و يكتاپرس ــابقه، تثبيت ش  امتي باس
كردند،  فضــا و محيطي ســنگين و ســهمناك ايجاد كرده ســنت، كســب اعتبار و حيثيت مي

سلام و  ست كه با بعثت پيامبر ا شلد توبودند. بنابراين طبيعي ا سلامي و ر د و رويش جامعه ا
 در را آنها ســياســي تســلط وي محمّد(ص) بگيرند زيرا نابودي به آن، يهوديان تصــميم

  .)Armstrong, 2014, p.182؛ Firestone, 2019, p.12بود( كرده تضعيف منطقه

نهُم«افزون بر اين، عبارت  دهد مائده  نشــان مي 13در آيه » وَ لاَ تَـزاَلُ تَطَّلِعُ عَلى خَائنَةٍ مِّ
بار ديگر در معرض خيانت يهوديان  مؤمنانكه اين تنش همچنان ادامه دارد و پيامبر(ص) و 

دريافت كه يهوديان همچنان قدرت دارند و  توانميقرار دارند. به بيان ديگر از اين عبارت 
همين سوره  52توان به آيه اين سخن مي تأييدضربه نهايي هنوز به ايشان زده نشده است. در 

ُ   ىَ أَن تُصِيبَنَا دَائرَةٌ شرعُِونَ فِيهِمْ يَـقُولُونَ نخَ ى الَّذِينَ فىِ قُـلُوđِِم مَّرَضٌ يُسَ فَترَ «اشاره كرد:  فـَعَسىَ اللهَّ
نْ عِندِهِ  أَن ϩَتْىِ    ». هِمْ ʭَدِمِينَ واْ فىِ أنَفُسِ مَا أَسرَّ  فـَيُصْبِحُواْ عَلىَ ʪِلْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِّ

دهد كه يهوديان هنوز قدرت دارند زيرا افرادي در جامعه اين آيه از يك سو نشان مي
ــتي با يهود مي ــلامي همچنان به دوس ــان را به اس ــتابند و نگرانند كه گردش روزگار، ايش ش

كه  يه فوق، فتح م ـــوي ديگر اگر مقصـــود از فتح را در آ تاج ســــازد. از س يان مح يهود
ـــي، بي181ص ، 6ج ،1412بدانيم(طبري،  ـــي، 552، ص2تا، ج؛ طوس ، 3، ج1372؛ طبرس

  .)292، ص2ج ،1404؛ سيوطي، 320ص
نازل شــده باشــد.   - هجرت 8در ســال  -پس آيات مورد بحث بايد پيش از فتح مكه 

ــال بنابراين به نظر مي ــلح حدبيه و در حدود س ــد كه آيات مذكور پس از ص هجرت،  7رس
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شان، پيش از  خيانت يهودِ خيبر و جنگ با  ش عنوانبهاي شده با  ديورش نهايي بر يهود، نازل 
  ).357، ص3ج ،2009(نك: جابري، 

ــين مي ــوره مائده  11توانيم با ديدگاه طبري ذيل آيه همچنين با تكيه بر مباحث پيش س
ـــتان خيانت ـــاره به داس ـــويم و آن را اش يهود بدانيم. چنانكه ديديم طبري به طور  همراه ش

شخص از يهود بني ضيرم ست نمينام مي ن ميان  دهد كه ازبرد، با اينهمه وي هيچ دليلي به د
ضير، بني- هجرت 2سال  - قيَنقُاعسه غزوه بني  5سال  - قريظهو بني - هجرت 4سال  - ن

ـــت. ما نيز نمي - هجرت توانيم دليلي از متن آيات بر تقويت اين چرا دومي را برگزيده اس
صورت دقيق تبيين  صود ازقول بيابيم و به  مائده،  به ياد  11در آغاز آيه » اذكُْرُوا«كنيم كه مق

  آوردن كدام خيانت و پيمان شكني يهوديان است.
  
  تعديل حكم متناسب با مخاطب .5-2

سوره مائده با يهوديان معاصر پيامبر(ص)  27-32اينك براي ما روشن است كه آيات 
سب با مخاطبان خويش، آيات رسخن مي هت بندد. جا خلاقانه به كار ميگويد و قرآن متنا

سأله مي شه  25آبراهام گايگرتوان به نظرگاه تبيين بهتر م شاره كرد. وي در توضيح راي مناق ا
  گويد:آلود خويش مبني بر اقتباس محمد(ص) از يهوديت مي

سنت« هودي هاي يبايد در نظر داشت كه گسترش چشمگير تاريخ و 
ـــخت در افواه مردم، به طور قطع براي  ـــاعرانه پيامبر(ص) س نبوغ ش

ست كه محمد(ص)  ست. بنابراين جاي هيچ ترديدي ني جذاب بوده ا
به آن ميزان كه امكان وام گرفتن از يهوديت را داشــت و مشــروط به 
اينكه نظرات و عقايد يهوديان را با نظرگاه خويش در تقابل مســتقيم 

آنها را  تاقانهكرد و مشديد، مطالب بسياري را از ايشان اقتباس مينمي
  ).Geiger, 1898, pp.16-17» (گنجانددر قرآنش مي

                                                 
25-  Abraham Geiger  
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سلمان، بهره ست كه ديدگاه گايگر نزد عموم محققان م شن ا صواب ندارد، رو اي از 
توان با وي همدل بود كه قرآن به آنچه در افواه مخاطبان نخستين در اين مورد مي حالبااين

و روايات يهودي در اين باب  گمان تاريخ، ســنتداد. بيخود بوده اســت بســيار اهميت مي
ــته اســت كه بلاغت قرآن را از توجه به آن گريزي نبوده اســت. از اين جايگاه ويژه اي داش

ــتان پســران رو،  ــأله برادركشــي يهوديان، پس از روايت داس آيات مذكور در مواجهه با مس
ـــل اخلاقي كند تا از يادآوري مي 32اجتماعي متعلق به يهوديت را در آيه  -آدم، يك اص

نهِدرين ( آمده  )4:5اين طريق ايشــان را ملتزم به ترك قتل كند. اصــل مذكور در ميشــنا ســَ
 است: 

شما) بياموزد  يكبنابراين تنها « شد تا (به  انسان در اين جهان آفريده 
ـــرائيلي را بگيرد، بنابر تورات گويا جان  كه اگر فردي جان يك اس

ست و اگر فردي جان يك اسرائيلي را نجات همه جهانيان را ستانده ا
جات داده اســــت يان را ن مه جهان جان ه يا  نابر تورات گو هد، ب » د

)Sanhedrin 4:12(  . 

اجتماعي در جامعه عصر نزول مشهور بوده است و  - به نظر مي رسد اين اصل اخلاقي
شته اند. بنابراين آيه  سابقه ذهني دا سبت به آن  صر نزول ن سي از ما 32مخاطبان ع ئده انعكا

ست تا از اين طريق با يهوديان گفتگويي  شنا آمده ا ست كه در مي صلي ا شكل  رمؤثهمان ا
ــرفاً 32بگيرد. با اين همه آيه  ــت. ملاحظه   ص ــت بلكه همراه با تعديل اس يك يادآوري نيس

سخن از مي شنا  سرائيلي«شود كه در متن مي سرائيلي«مائده قيد  32است اما در آيه » جان ا  »ا
ــود. بنا به نظرهمان اصــل اخلاقي به صــورتي مطلق بيان مي» نفس«وجود ندارد و با واژه   ش

   26:آنگليكا نويورت
 يهود عقيدة تصاحب :است گفتگويي راهبرد يك از بخشي اين«

 براي كردنش قبول قابل نتيجه در و آن كردن همگاني مطلق و با

 قرار مخاطب نه اختلاف؛ يعني آن بر تأكيد با غيريهودي مخاطبان

                                                 
26 -Angelika Neuwirth 
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ـــرائيل، دادن  از نوع مؤمني. اين هر دادن قرار مخاطب بلكه اس

صحيح سيري، تغيير ت شي و تف ست پيراي سياري در قرآن كه ا  از ب

سد، به نظر هم باز حالميكند. بااين اعمال خود از پيش تراث  مير

 طور به رســد،مي گوش به متن اين در پيشــين متن از كه طنيني

 در باشد؛ يهودي شنوندگان براي شفاهي روشن خطاب يك ويژه

صلي، پيام بر علاوه تواندمي متن نتيجه  پر براي راهبردي متضمن ا

 (نويورت، »باشــد يهودي و قرآني جامعة دو بين شــكاف كردن
  ).18، ص1393

  
  نتيجه گيري

 27-32در نوشتار حاضر از رهگذر خوانش بينامتنيِ داستان هابيل و قابيل كه در آيات 
ســوره مائده از آن ســخن رفته اســت به بازســازي بافت و موقعيت تاريخي آيات پرداختيم. 

ـــان  ـــر نش منبعي موثق در اين زمينه، قابل  عنوانبهكه متن قرآن خود  دهدميپژوهش حاض
ست. با بهره گي ندي تاريخي و س عنوانبهري از خوانش بينامتني، بازيابي متن قرآن بازيابي ا

  . شودبه تبََع، بازسازي بافت تاريخي آيات و شناخت مخاطبان عصر نزول ممكن مي
صه صي سوي ديگر رهيافت مذكور، خ شترك ميان متن قرآن و از  ها و رويكردهاي م

توان به زبان اين متون در يكند؛ براي نمونه ممســـيحي را آشـــكار مي-متون مقدس يهودي
روايت يك داســـتان مشـــخص اشـــاره كرد. گفتني اســـت كه قرآن با نظر به متون مقدس 

سخن مي-يهودي سيحيِ پيش از خود  سي و بازخواني م گويد اما اين هرگز به معناي رونوي
سب با مخاطبان خود، اين متون را تعديل مي ست بلكه قرآن متنا مفاهيمي  كند وآن متون ني

  آفريند.  و مين
ـــان مي ن متن يك كلا مثابهبهدهد كه متون مقدس افزون بر اين، خوانش بينامتني نش

هستند كه به رغم اختلاف در جزييات، در مفاهيم بنيادين انسجام تمام دارند. بنابراين تنها با 
سير دقيق ساير متون مقدس، تف ضوع در  ن ر متن قرآتنظر به مواد و مطالب مرتبط با يك مو
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 توانيمتوان ادعا كرد كه با تكيه صِرف بر خوانش بينامتني همه نميميسر خواهد شد. با اين
بافت تاريخي آيات را با مختصـــات دقيق و جزييات كامل آن دريافت بلكه اين امر به بهره 

ـــتني تاريخي نيز نيازمند هاي ديگر مانند روايات و گزارشگيري از اطلاعات و دانس هاي 
  است. 

ر اعم از معاص-پژوهان مختلف عميق ميان مفسران و قرآن رسد اختلاف نظرنظر ميبه 
سوره مائده نيز ناشي  27-32درباره موقعيت تاريخي آيات  -يا كهن و مسلمان يا غيرمسلمان

رف بر پاره ه باي از قرائن، منابع و مســتندات و ناديده گرفتن ســاير آنها باشــد. از تكيه صــِ
مه قرائن، منابع و مســتندات موجود را در كنار هم به اســتخدام گرفت تا عبارت ديگر بايد ه

  .تر كردبتوان دايره احتمالات را تا حد ممكن تنگ
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